
بدایه الحکمه 

مقدمه 

تعریف 
 فن فلسفه=حکمت الهیه=علمی که از احوال موجود بما هو موجود بحث 

می کند 

موجود بما هو موجود موضوع 

غایت 
 شناخت کلی موجودات و تمیز آنها از غیر موجودات حقیقی و شناخت 

علل وجود بالاخص علت اولی و اسماء وصفات او(عز اسمه)ا 

توضیح ذلک 

سه مقدمه پیش فرض در فلسفه 

من هستم و واقعیت دارم 

خارج از من هست و واقعیت دارد 

من راه به شناخت واقع دارم فی الجمله 

تنبه 

 ما با خارج از خودمان ارتباط می گیریم و بر آنچه واقعی می بینیم 
 اثر مترتب می کنیم و آنچه را واقعی نبینیم اثر مترتب نمی 

.کنیم 
این یعنی به این سه مقدمه پایبندیم 

 اما انسان در شناخت واقع گاهی خطا می کند و آنچه واقع نیست 
 واقعی می بیند مثل بخت و آنچه واقعی است را غیر واقعی می 

پندارد مثل نفس و عقل مجرد 

 پس لازم است احوال اختصاصی موجود بما هو موجود را بشناسیم تا 
بتوانیم واقع را از غیر واقع تمیز دهیم=حکمت الهیه(فلسفه اولی)ا 

مرحله اولی=کلیات مباحث وجود  

فصل اول: بداهت مفهوم وجود 
 مفهوم وجود بدیهی است یعنی براي تصورش نیاز به مفهوم 

دیگري نداریم پس قابل تعریف به حد و رسم نیست زیرا 

پس تعریفاتی مثل ثابت العین و ... شرح الاسمی هستند اولا: باید معرِّف اجلی و اظهر از معرَّف باشد 

 ثانیا: وجود جنس و فصل و عرض خاص ندارد درحالی که حدو رسم 
مرکب از این موارد است 

12فصل دوم: اشتراك معنوي مفهوم وجود 

5فصل سوم:زائد بودن وجود بر ماهیت 

18فصل چهارم:اصاله الوجود 

14فصل پنجم:تشکیک وجود 

11فصل ششم:تخصص(شئ خاص شدن) وجود 

15فصل هفتم:احکام سلبی وجود 

12فصل هشتم:نفس الامر 

3فصل نهم:شیئیت،مساوق وجود 

6فصل دهم:نبودن تمایزوعلیت در عدم 

7فصل یازدهم: از معدوم مطلق نمی توان خبري داد 

10فصل دوازدهم:امتناع اعاده معدوم بعینه 

43مرحله دوم=وجود خارجی و ذهنی 

16مرحله سوم=وجود فی نفسه و فی غیره 

97مرحله چهارم=مواد ثلاث 

82مرحله پنجم=ماهیت و احکام آن 

مرحله ششم=مقولات عشر  ···

···مرحله هفتم=علت و معلول 

···مرحله هشتم=واحد و کثیر 

37مرحله نهم=سبق و لحوق و قدم و حدوث 

···مرحله دهم=قوه و فعل 

···مرحله یازدهم=علم و عالم و معلوم 

···مرحله دوازدهم=ما یتعلق بالواجب تعالی 


